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 خودشناسي در ساحت معنوي اسلامي

 
 
 

 
 6عبدالمجيد بحرينياندكتر سيد: هنويسند

 

 چكيده
بررسي رابطه خودشناسي و سلامت معنوي اسلامي از اهم مسائل معنوي و بهداشت رواني اسـت مطالعـاخ خودشناسـي و سـلامت     

به عـدم اببـال فرهنـر  ـرب نسـبت بـه انجـام مطالعـاخ          دهد با توجه شواهد نشان مي. گيرد معنوي از دو متدولوژي متفاوخ بهره مي

دهنـده رابطـه    اي كه نشـان  و مطالعه. خصوص با ديدگاه اعتقادي و مذهبي، مطالعاخ انجام گرفته در اين زمينه نادر است خودشناسي به

سـي باشـند از سـلامت    تنها شواهد پراكنده حاكي است، كسـاني كـه بـه دنبـال خودشنا    . خودشناسي و سلامت معنوي باشد يافت نشد

رسد مطالعه حاضر جزء اولين مطالعاتي اسـت كـه در ايـن زمينـه      به نظر مي. معنوي، شكوفايي معنوي و شخصيت توحيدي برخوردارند

اين مطالعه با روش مروري انجام شده تلاش شده است ضمن ارائه تابلوي نسـبتا  مناسـبي از خودشناسـي و سـلامت     . انجام گرفته است

دهد كه سلامت معنوي و خودشناسي  نتيجه اين مطالعه نشان مي. مي، تبيين مناسبي از رابطه بين اين دو فرآيند ارائه شودمعنوي اسلا

 .خوردار خواهد شد كه فرد به خودشناسي برسد از سلامت معنوي و شكوفايي معنوي نيز بر ملازم يكديگر بوده و در صورتي
 

 اسلام، خودپندار، معنويت :ها كليدواژه

 

 مقدمه
معناي جان، روح، خويشتن و خود آمده اسـت   نفس درلغت به

  و عـار  بـه   و خودشناسي به معناي اطلاع بر خود، شناخت خـود 

 (671،ص16دهخدا،ج. )باشد نفس خودشدن مي

خودشناســي دراصــطلاح يعنــي شــناختن انســان از آن نظــر كــه  

 (6966، مصباح يزدي. )استعدادها و نيروهايي براي تكامل انساني دارد

 

 خودشناسي در قرآن

، "خـود "ايـن  . را كشـ  كنـد   "خـود "برآن كوشاست كه انسان 

اي نيست كه اسمت چيست؟ اسم پدرخ چيسـت و    شناسنامه "خود"

اي؟ تابع چه كشوري هسـتي؟ از كـدام آب و    متولد شده  در چه سالي

 زناشويي بربرار كردي و چند فرزند داري؟  خاكي و با چه كسي

ناميـده   "روح الهـي "ان چيزي اسـت كـه   هم "خود"آن 

، اسـت كـه انسـان احسـا      "خود"شود و با شناختن آن  مي

كند و خويشـتن را از تـن دادن    مي  شرافت و كرامت و تعالي

بـرد،   پـي مـي    شمارد، به بداست خـوي   ها برتر مي به پستي

مقدســاخ اخلابــي و اجتمــاعي بــراي  معنــي و ارزش پيــدا 

 .كند مي

سان يک كدخداي انتخاب شده زمـين اسـت و   از نظر برآن، ان

شايستگي و صلاحيت، نـه صـرفا  زور و چنگـال تنـازع، از       به حكم

مقام هستي يعنـي ذاخ خداونـد، برگزيـده و      ترين صلاح طر  ذي

 دليل شده است و به همين  "اصطفا"انتخاب و به تعبير برآن 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اليني و استاد دانشگاهشنا  ب روان .6
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رسـالت از  : دارد "مسـووليت "و  "رسالت"مانند هر برگزيده ديگر 

 .طر  خدا و مسووليت در پيشگاه او

اعتقاد به اين كه انسان موجودي انتخاب شده اسـت و هـدفي   

وجود  تربيتي در افراد بهاز انتخاب در كار است، نوعي آثار رواني و 

 .آورد مي

عني اين اسـت كـه انسـان مقـام وابعـي      خودشناسي اسلامي به م

پرتـوي  . خوي  را در عالم وجود درک كند، بداند خاكي محض نيست

توانـد بـر فرشـتگان     در او هست، بداند كه در معرفت مـي   از روح الهي

پيشي بگيرد، بداند كه او آزاد و مختار و مسوول خويشـتن و مسـوول   

او )ن جهـان اسـت   جهان و بهتر كـرد   افراد ديگر و مسوول آباد كردن

هـو ننشـمكم    ».شما را از زمين بيافريد و عمران آن را از شما خواسـت 

دار  بدانـد كـه او امانـت     (61/سوره هـود ) «من الارض و استعمركم فيها

كه بر حسب تصاد ، برتري نيافته است تـا اسـتبداد   الهي است، بداند 

شخص خـود تصـاحب كنـد و مسـووليت و       بورزد و همه چيز را براي

 تكليفي براي خويشتن بائل نباشد

  كريم در مـوارد و تعـابير   خودشناسي در آياخ و نفس در برآن

 :از جمله به معناي. رفته است  كار متعددي به 

 (77و61م،انعا) تعالي  حق   پاک   ذاخ .6

 (39؛انعام، 71زمر،)روح  .1

 (677آل عمران،)دل و نهاد  .9

 (97فاطر،)عنوان سرچشمه همه كارها  به .7

 (74؛بقره،19اعرا ،)عامل ظلم و ستم  .7

 (66رعد،)عاملي براي تحول نعمت به نقمت  .1

هـايي در وجـود انسـان و     خداوند در برخي آياخ با ذكر نشـانه 

شـناخت   ها منجر بـه  مهم دانستن آن، از آن جهت كه شناخت آن

 .خود و مسير سعادخ است اهميت زيادي به خوشناسي داده است

 

 خودشناسى براى خودسازى در روايات

همه انتظاراتى كه از خودشناسى اسلامي داريـم تـا مـا را بـه     

انـد و   خودسازى بادر سازد، در روايـاخ مـورد توجـه بـرار گرفتـه     

ســى مترتــب معصــومين علــيهم الســلام ايــن آثــار را بــر خودشنا

 .اند دانسته

ترين انتظاراخ ما از خودشناسى، شناخت  ايـت وجـودى    مهم

به عبارخ ديگر از خودشناسى انتظار داريم كه مقصد . انسان است

با توجه به اين كه  ايت وجودى انسان . حركت را به ما نشان دهد

از ديدگاه الهى، معرفت خداوند و رسيدن به برب اوسـت، روايـاتى   

انـد در   هـا خودشناسـى را موجـب خداشناسـى دانسـته      كه در آن

 .اند حقيقت درستى انتظار را تمييد نموده

مشهورترين اين رواياخ، فرموده پيامبر گرامى اسلام صـلي ا   

. «من عر  نفسـه  فقـد عـر  ربـه    »: عليه و آله است كه فرمودند

خداشناســى در وابــع مقصدشناســى اســت و شــناخت خداونــد و 

تواند بـه بـرب الهـى نائـل آيـد بيـانگر        نسان مىشناخت اين كه ا

 .استعداد اصلى انسان و  ايت وجودى اوست

انتظار ما از خودشناسى، منحصر به اين نيست كه مقصد را به 

ما نشان دهد بلكه انتظار داريم مسير حركت را نيز به مـا معرفـى   

شود كه بتوانيم افعال مناسـب   مسير حركت وبتى روشن مى. كند

هر فعلـى كـه مـا انجـام     . يدن به مقصد را شناسايى كنيمبراى رس

دهيم يک يا چند بعد از ابعـاد وجـود مـا را تحـت تـمثير بـرار        مى

برخى از افعال به پرورش بُعد علمى و تكامل بوه عابله ما . دهد مى

كند و برخى به اعتدال بوه  ضـبيه و شـهويه مـا يـارى      كمک مى

ل ابعاد وجودى او را به انـدازه  اگر كسى بداند كدام افعا. رسانند مى

دهد تا او بتواند به مقصد نهايى برسد، در وابـع   مناسب پرورش مى

شناسـد افعـال    بنـابراين كسـى كـه راه را نمـى    . شناسـد  راه را مى

 .داند مناسب براى رسيدن به مقصد را نمى

اميرالمـممنين  . اين راه ناشناسى ناشى از خودناشناسـى اسـت  

لاتجهل نفسک فـان الجاهـل معرفـف نفسـه     : عليه السلام فرمودند

ء؛ و نسبت به خويشـتن خـود نـادان مبـاش زيـرا       جاهل بكل شى

 .كسى كه به شناخت خوي  نادان است به همه چيز نادان است

توانـد   چيـز ديگـرى را نمـى    شناسد هيچ كسى كه خود را نمى

بشناسد و از جمله اين كه بادر نيست مسير درسـت رسـيدن بـه    

 . ايى خوي  را نيز بشناسد مقصد و كمال

يكى از مقدماخ ضرورى خودسـازى، داشـتن انگيـزه حركـت     

تنهـايى كـافى    به عبارخ ديگر شـناخت مقصـد و مسـير بـه    . است

 .نيست بلكه داشتن انگيزه نيز ضرورى است

مـن عـر    : فرماينـد  اميرالمممنين عليه السلام در روايتى مـى 

كه خود را بشناسد نفسه جاهدها، و من جهل نفسه اهملها؛ كسى 

كند و كسى كه به خويشتن جاهل باشـد نفـس    با آن مجاهده مى

 .گذارد خود را وا مى
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من لم يعر  نفسه بعد عن : اند ايشان در روايت ديگرى فرموده

كسى كه خويشـتن را   سبيل النجاه و خبط فى الظلال والجهالاخ؛

هـا  شود و بـه گمراهـى و نـاداني     نشناسد از راه رستگارى دور مى

 .شود مبتلا مى

بنــابراين روايــاخ، ناخودشناســى موجــب دورى از رســتگارى  

تواند به سبب نشناختن مقصد و يا مسـير   است؛ اين دورى هم مى

تواند ناشى از لغزش عملى در اثر نداشتن  رستگارى باشد و هم مى

هاى انحرافـى   انگيزه حركت در مسير رستگارى و يا داشتن انگيزه

توانـد   مراهى از مسير درست، به هـر دليـل مـى   حال گ هر به. باشد

 .ناشى از جهل به خويشتن باشد

اميرالمممنين عليه السلام در روايـت ديگـرى خودشناسـى را    

: انـد  برترين عقل و ناخودشناسى را موجب گمراهى معرفـى كـرده  

افضل العقل معرفه الانسان بنفسه فمن عـر  نفسـه عقـل و مـن     

نسـان از خويشـتن اسـت، پـس     برترين خرد شناخت ا جهلها ضل؛

كسى كه خـود را بشناسـد خردمنـد اسـت و كسـى كـه خـود را        

 .نشناسد گمراه است

 .بـرد  از طريق خودشناسى به ابعاد وجودى خود پى مى انسان

هـا را   ها و توانايي اى از گراي  انسان با مراجعه به خوي  مجموعه

هـاى  يراكتسـابى را    يابد و با نظر به خويشتن گراي  در خود مى

هـا بعضـى مقتضــاى    ايــن گـراي  . شناسـد  در سرشـت خـود مـى   

. حيوانيت انسان است و بعضى ربطى بـه جنبـه حيـوانى او نـدارد    

ميل به  ذا، نكاح و امنيت جانى در انسان و حيوان مشترک است 

به حقيقـت، خيـر، زيبـايي، آفـرين  و پرسـت  اميـال        و گراي 

 .اختصاص انسان هستند

ــروزي     ــه پي ــي را ماي ــس وخودشناس ــت نف ــومين معرف معص

ها دانسته وخودناشناسي را موجب سقوط و تباهي  وموفقيت انسان

 :دانند مي

كـه   خويشتن نادان نباش زيرا كسـي  به: فرمايد مي( ع)امام علي

 ص ،6 ج الحكمـه،  ميزان. )شناسد نميخدا را نشناسد هيچ چيز را 

9714) 

خودشناسي شود بـه   كه موفق به كسي: فرمايد مي( ع)امام علي

 ص ،6 ج ميـزان الحكمـه،  . )ترين پيروزي دست يافته اسـت  بزرگ

9714) 

برترين خرد خودشناسـي اسـت پـس    : فرمايد مي( ع)امام علي

 ص ،6 ج ميزان الحكمه،. )شود هركه خود را شناخت خردمند مي

9714) 

هركس نفس خود را شناخت به جهاد با آن برخاست و هركـه  

 (9714،ص6الحكمه،ج ميزان. )حال خود رهاي  كرد نشناخت به

 

 اهميت خودشناسي از منظر اسلام
شناسي از منظر اسلام گامي اسـت جهـت رسـيدن بـه      معرفت

شناسي كنتـرل نفـس از رذائـل     برب الهي، اولين گام براي معرفت

ل معار  حقيقي، پس از معرفت خداي سبحان هيچ در اصو. است

موضوعي براي انسان به پايه اهميت معرفت نفـس و خودشناسـي   

 .نيست، زيرا كه اسا  دين و رستگاري است

كريم هد  از خلقت را رسـيدن بـه مقـام عبوديـت كـه       برآن

كند، و در آيـاخ مختلـ  يـادآور     همان برب الهي است معرفي مي

مين لغو و بيهوده آفريده نشده بلكه هـدفي  شود كه آسمان و ز مي

لـذا شايسـته اسـت    . مقد  وراي اين آفرين  عظيم وجـود دارد 

 .داشته باشد( معرفت نفس)شناسي  اي جهت خود انسان برنامه

در اصول معار  حقيقي، پس از معرفت خداي سـبحان هـيچ   

موضوعي براي انسان به پايه اهميت معرفت نفـس و خودشناسـي   

خـداي سـبحان   . كه اسـا  ديـن و رسـتگاري اسـت     نيست، زيرا

وَ نَفسٍْ وَ ما سَوََّاها ، فمََلْهَمَها فُجُورهَا وَ تَقْواهـا ، بَـدأ نفَْلَـ َ    »: فرمود

سـوگند بـه   ( 61-4شـمس  )« مَنْ زكَََّاها ، وَ بدَأ خابَ مَـنْ دَسََّـاها  

ــس و آن ــدكارى و    نَفْ ــىس پلي ــرد ،س ــت ك ــه آن را درس ــس ك ك

آن الهــام كــرد، كــه هــر كــس آن را پــاک اش را بــه  پرهيزگــارى

اش سـاخت، بطعـا  در    گردانيد، بطعا  رستگار شد، و هر كـه آلـوده  

 .باخت

در توضـي  آيـاخ سـوره شـمس     ( ره)مرحوم علامه طباطبايي

بينيد، مسـير و   طوري كه مي بنابراين همين آياخ هم به: نويسد مي

 راهي را فرض كرده كه يک سر آن، نفس معتـدل و سـاده و يـک   

گاه اين دو نتيجـه   سر ديگرش رستگاري و يا محروميت است و آن

يعني رستگاري و يا محروميت را مبني بر تزكيه نفـس و آلـودگي   

 (167،ص66تفسيرالميزان، طباطبايي،ج)آن نموده است 

اعلمكـم بنفسـه   »: رسول خدا صـل ا  عليـه و آلـه فرمودنـد    

ن شـما بـه   دانـاترين شـما بـه خويشـتن، دانـاتري     « اعلمكم بربـه  

حضرخ در ايـن روايـت   ( 913،ص1 رر و درر،ج)« پروردگار است 
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 .كند  شري  معرفت نفس را خمير مايه خداشناسي معرفي مي

معرفــت نفــس را بــا : ابــي طالــب عليــه الســلام بــن امــام علــي

طبع مصـر،نقل از  )« افضل المعرفف الانسان»)ترين معرفت  فضيلت

تـرين شـناخت    يلتشناخت انسان با فض ـ( 799،ص9زاده،ج حسن

ــنفس انفــع المعــار  »)و پرســودترين معــار ( اســت « معرفــف ال

( معرفت نفس پر سودترين معار  اسـت ( 961،ص1 ررالحكم، ج)

 .كند معرفي مي

ملا احمد نرابي معرفت نفس را هم مقدمه خداشناسي معرفي 

 :سازي و تهذيب نفس كند و هم مقدمه خود مي

ختن نفس خود اسـت؛  بدان كه كليد سعادخ دو جهاني، شنا»

زيرا كه شناختن آدمي خوي  را اعانت بر شناختن پروردگار خود 

 (4و1معراج السعاده،ص. )نمايد مي

نردبان همه حقـايق از  »: فرمايند مي( ره)حضرخ امام خميني 

پس بر تو باد كه ايـن  . براي عار  سالک، همانا معرفت نفس است

همـه كليـدها و   دست آوري، كه شناخت نفس كليـد   معرفت را به

كـس كـه خـود را شـناخت پروردگـار خـود را        و هر. ها است چراغ

 .«شناخته است

گيري حكمت نظـري و   گام نهادن در مسير معرفت نفس و فرا

عملي براي نيل به سـعادخ انسـان تـمثير بطعـي خواهـد داشـت،       

منظور است كه در برآن، بشر را در جريـان جسـت و جـوي     بدين

شناسـي گـام    كنـد تـا در راه خويشـتن   حقيقت به او گوشزد مـي  

نَنْفُسِهمِأ حَتََّـى يَتَبَـيََّنَ لَهُـمأ      سَنُريهمِأ آياتِنا فيِ الْآفاقِ وَ في»بردارد 

هـاي   هـاى خـود را در افـق    زودى نشـانه  به( 79فصلت،)«  ننَََّهُ الْحَق

هايشان بديشـان خـواهيم نمـود، تـا برايشـان       و در دل( گوناگون)

 . حقَّ استروشن گردد كه او خود 

اولين گام در جهت معرفت نفس و خودشناسي كنترل نفس و 

زدودن نفس از رذائل است، اگر نفس مهـار شـده و كنتـرل شـود     

درهاي رحمت الهي باز شده و حكمـت و معرفـت نصـيب انسـان     

هايي براي كنترل  خواهد گشت؛ اميرالمومنين علي عليه السلام راه

 :شود ه چند راهكار اشاره ميفرمايند در اين مجال ب نفس بيان مي

راه راست را از عقل جوى و هواى نفس را مخالفـت كـن تـا    »

 (64، ص1، فصل6 ررالحكم، ج. )«پيروز گردى

پيكر و تن را خدمت كـردن بـه او، دادن اسـت آنرـه را كـه      »

و هلاک نفـس در ايـن   . ها ها و سرمايه خواهد از لذاخ و شهوخ مى

يعنـي اگـر بـه تـن     ( 11، ص99، فصل6 ررالحكم، ج. )« كار است

خدمت كني و هر آنره از لـذاخ و شـهواخ خواسـت، بـدو بـدهي      

شـود و چنـين نفسـي در مرتبـه حيوانيـت بـابي        نفس هلاک مي

 .ماند مي

تر اسـت و نفـس وى هـر چـه      سينه او هر چه فراخ... مممن »

انسـان هـر انـدازه خـودش را در     ( 999كلماخ بصار، ص)«خوارتر

اش فـراخ   ذليل ببند به همـان انـدازه سـينه    گاه الهي خوار و پي 

 .شود  گردد و حقايق عالم هستي بر او آشكار مي مي

ــه  ــول ب ــي    راه وص ــت و خودشناس ــي اس ــعادخ، خودشناس س

. با خداشناسـي تفـاوتي نـدارد   . درحقيقت همان خداشناسي است

 .خداشناسي ما در خودشناسي ماست. خداي ما با خود ماست

لامي، معرفت نفس و خودشناسـي  مهمترين اصل در عرفان اس

بحـارالانوار،  . )كريم الهام گرفته اسـت  اين اصل از خود برآن. است

 (91، ص1ج

 

خودشناسي و سلامت نفس از ديدگاه دانشممندان  
 اسلامي

 رازي و كتاب طب روحاني
رازي، بـا هـد  اصـلاح اخـلاق     « طب روحاني»كتاب كم حجم 

همف مردم نوشته شده  صورخ استدلالي و بابل فهم براي نفو  و به

گيـري اسـتدلالي در ايـن نظـام اخلابـي بـر كمتـرين         جهـت . است

مفروضاخ و مقدماخ استوار است و در آن بـراي ابنـاع مخاطـب بـه     

ورزي، باورهاي پيشين فراواني طلب نشده اسـت و همرنـين    اخلاق

نظــام . آگاهانــه از رويكــرد درون دينــي و نقلــي دوري شــده اســت

محور است، به اين معنا كه، نفس انسان دچار  اخلابي رازي، سلامت

شود و طب روحاني در پـي پيشـگيري و درمـان     عارضه و آسيب مي

نظر از چهار  به همين دليل در طب روحاني صر . اين عوارض است

فصل مقدماتي و يک فصل در ارائه الگوي عملي اخلاق، پانزده فصل 

 .اختصاص دارند (رذايل اخلابي)كتاب به بيان پانزده عارضه نفس 

هــاي  تعريـ  ســلامت نفـس و علايــم آن را بــا تحليـلِ فصــل   

فرامـرز براملكـي،   : نـک )دسـت آورد   توان بـه  مقدماتي اين اثر مي

بـه اجمـال   (. 6931نظريه انسـان سـالم در نظـام اخلابـي رازي،     

سلامت نفس در حفظ جايگاه عقل، يعنـي جايگـاه   : توان گفت مي

هـا،   ابق عقـل بـودن خواسـته   حاكميت و متبوع بودن عقـل و مط ـ 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
25

-1
2-

14
 ]

 

                             4 / 12

http://ijhp.ir/article-1-29-en.html


 نشريه علمي ـ پژوهشي فرهنگستان علوم پزشكي

46 

مـراد وي از  (. 63و 66، ص6961رازي، )ها و رفتارها است  تصميم

 عقل، عقل عملي در برابر عقل نظري است

توان خـوبي و   مي( رؤيت)گر است و با سنجف عقل  عقل، سنج 

سلامتِ انسان . بدي رفتار را سنجيد و بايدها را از نبايدها بازشناخت

. گر بر همف شوون انساني است قل سنج در گرو حاكميت فرمان ع

بـه  )اگرچه وضعيت طبيعي انسان، سلامت است، اما انسـان بـالطبع   

عامـل درونـي   . از اين سـلامت گريـزان اسـت   ( معناي كش  دروني

چـال  مسـتمر بـين عقـل و هـوي،      . گريز از سلامتي، هوي اسـت 

ــي  ــم م ــاري را رب ــد سرنوشــت ســلامت و بيم ــل . زن ــت عق حاكمي

. مف زواياي وجود آدمي، تعري  سلامت نفـس اسـت  گر بر ه سنج 

 هاي بيماري چيست؟ اما علايم سلامت و نشانه

سخن رازي در مقام تشخيص سلامت، يعني در بيـان تعيـين   

به معنـاي  « اعتدال»: مصداق تابع عقل بودن رفتار، گوناگون است

از لذتي كه به نحـوي بـه الـم    « اجتناب»دوري از افراط و تفريط؛ 

به حدابل نياز و رعايـت حـد كفايـت    « بسنده كردن»د و انجام مي

اند كـه در مواضـع    در برخورداري، سه ملاکِ عمده تبعيت از عقل

 .آيند مختل  به كار مي

محور بودن نظام اخلابي رازي را در مقايسـه بـا    مفهوم سلامت

هاي اخلابي فيلسـوفان پسـين در دورا اسـلامي كـه در پـي       نظام

تـوان تحليـل    اند، بيشتر مـي  محور بوده التمسيس نظام اخلابي كم

محـور، پيشـگيري و    هد  اخلاق، در نظـام اخلابـي سـلامت   . كرد

هاي عارض بر نفس است و اين امر در گرو شناخت  درمان بيماري

انسان سالم براي حفـظ سـلامت نفـس بايـد     . ها است اين بيماري

را بشناسـد و بـر   ( عيوب خود)هاي نفس  صورخ مستمر بيماري به

همين اسا  گام نخست در نظام اخلابـي رازي، خودشناسـي بـه    

 .معناي شناخت عيوب نفس است

 

 خودشناسي ازديدگاه روانشناسي
هـا،   خودشناسي، يعني آگاه شدن از خصوصياخ ذاتي، تحمـل 

هـا و   هـا، خواسـته   ها، علايـق، تـر    ها، ضع  ها، توانايي محدوديت

 .آرزوهاي خود

دروني يـا هسـته درونـي نـام     مازلو ازخود تحت عنوان فطرخ 

ها از اين فطرخ دروني ذاتـي   او معتقد است همه انسان. برده است

ها ندارد و تنها در فرهنگـي   برخوردارند كه شباهتي به  رايز انسان

مازلو، . )شود كند و شكوفا مي كه مويد فطرخ انسان است رشد مي

 (113، ص6946

كند و در  يان ميهاي خود ب راجرز نيز مفهوم خود را در تووري

خويشـتن   هاي خود گفته است كه چگونگي نگرش فـرد بـه   نوشته

بيني رفتار او اسـت و خـود حاصـل رشـد      مهمترين عامل در پي 

هاي معيني از تجارب فرد است و او دو نـوع خـودرا تعريـ      بخ 

ديـدگاه او حـاكي از ايـن    . وابعـي  اجتماعي و خود خود: كرده است

هاي درونـي انسـان وابعيـت     و تجربه هاي دروني است كه برداشت

 (6931راجرز، . )دهد وجودي او را تشكيل مي

 

 فرق خودشناسي ديني با روانشناسي

گونه كه در مباحث ديني به آن تمكيـد   خودشناسي حقيقي آن

كـه   حـالي  گـردد در  شده است، در پيوند با خالق هستي تبيين مي

آن بحـث   گونـه كـه در دنيـاي  ـرب دربـاره      علم روانشناسـي آن 

از طـر   . شود با اين موضوع تـا حـدودي كـاملا  بيگانـه اسـت      مي

هاي اصيل ديني، وابعيت انسان همـان روح   اسا  ديدگاه ديگر، بر

هاي ايـن جهـان    و روان آدمي است و جسم براي انسان از ضرورخ

مادي شمرده شده است كه در آن بـدن انسـان بـا تمـام سـاختار      

سـاز بـراي    نق  ابزار و علت آمـاده اش،  عصبي، هورموني و اندامي

خاطر، تا موضوع علـم روانشناسـي    همين هاي رواني دارد به فعاليت

تغيير پيدا نكند و تمام ابعاد مادي و  ير مـادي انسـان و حقيقـت    

گونه كه در منابع ديني تعري  و تبيين شده  روح و روان انسان آن

كـه علـم    تـوان انتظـار داشـت    است، مورد توجه برار نگيرد، نمـي 

البتـه  . روانشناسي بتواند حقيقت خودشناسي را به شما بشناسـاند 

اين اميـد وجـود دارد كـه در آينـده نـه چنـدان دور بـا ظهـور و         

گسترش روانشناسي اسلامي و توجه روز افزون همـه روانشناسـان   

به بُعد روحاني انسان اين مهم تحقق پيدا كند و علـم روانشناسـي   

 .را تبيين كندبتواند حقيقت خودشناسي 

بابل توجه است كه اگـر منظـور از خودشناسـي نـه شـناخت      

حقيقت انسان بلكه، شناخت برخي از رفتارهاي آدمي و توصـي ،  

بينــي و كنتــرل رفتــار باشــد در آن صــورخ، علــم  تبيــين، پــي 

توجهي ارائـه دهـد و    تواند در اين زمينه كمک بابل روانشناسي مي

گيـرد در همـين حـد     بر نمـي   در هاي انسان را اگرچه كليه د د ه

 .رسان باشد ياري
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 اهداف خودشناسي
ــي  ــه م ــر مطالع ــي از دو منظ ــردد خودشناس ــدگاه  -ا. گ از دي

از ديدگاه دينـي و اعتقـادي كـه البتـه      -1روانشناسي و علم روز و

تـر وظيفـه مطالعـه و     تر و همه جانبـه  تر، مسولانه منظر دوم عميق

گيرد و به بيان ديگـر ديـدگاه    كسب شناخت از انسان را در بر مي

ژي   هـر چنـد متـدولو   . گيرد اي در بر مي گونه روانشناسانه را نيز به

 .اين دو روش با يكديگر متفاوخ است

 

 ديدگاه روانشناسي. 1
اي  عـده . هاي شخصـيتي متفاوتنـد   افراد ازنظر اخلاق و ويژگي

 گرا هستند و همرنـين نيازهـا، توبعـاخ و    اي برون گرا و عده درون

شناخت خود به ما كمک ميكنـد كـه   . ها متفاوخ است نيازهاي آن

همرنين به ما كمـک  . فرد خود را بشناسيم هاي منحصر به ويژگي

كند خطاهاي شناختي و افكار  يرمنطقـي خـود را شـناخته و     مي

توانـد روابـط    فردي كه خود را بشناسـد مـي  . آنها را تصحي  كنيم

آموزد اگر مورد نقد برار گيرد  تري با ديگران داشته باشد ومي سالم

 .معني عدم مقبوليت و طرد اجتماعي او نيست به

بـا خودآگـاهي بـه    . بخشد پس خودشناسي روابط را بهبود مي

ها به ما بدرخ كنترل و  رسيم و شناخت آن ها مي شناسايي هيجان

هاي ديگـران را   كند كه هيجان دهد و همرنين كمک مي مهار مي

 .بط خود را باديگران تنظيم كنيمبهتر درک كرده و روا

هد  از خودشناسي، برارگرفتن ذهن درمدار طبيعي خـوي   

است تا فرد بادر به درک تجربه آرام  و خوشبختي شود و هد  

شـود تـا انسـان     ديگر شناسايي عامل دروني است كه موجـب مـي  

دنبـال شـرايطي باشـد كـه      گونه كه هست بىذيرد و بـه  خود را آن

وانـد از زنـدگي رضـايت داشـته باشـد و احسـا        واسـطه آن بت  به

 (6961برنارد، . )خوشبختي كند

 

 ديدگاه ديني و اعتقادي. 2
 خودآگاهي

هاي اساسي و بينشـي، شـناخت خـود يـا بـه       ميان شناخت از

حركـت  . اي برخوردار اسـت  شناسي از موبعيت ويژه تعبيري انسان

. شود ز ميانسان در مسير تكامل و برب به خدا از خود شناسي آ ا

نهايـت و ارزش   انسان تا با خودش آشـنا نشـود و از اسـتعداد بـي    

، حركــت جــدي و  العــاده جــوهر انســاني خــود آگــاه نگــردد فــوق

اي را در جهت شكوفايي نيروهاي نهفته در خـود سـامان    پيگيرانه

تقريبـا   . دهد و خط سير درستي را در زندگي نخواهـد داشـت   نمي

وبعيت با ارزش او در جهان هسـتي  چيز از شناخت انسان و م همه

تـرين دانسـتني بـراي انسـان،      فايـده  اولـين و پـر  .  شـود  شروع مي

درسـتي   شناختي كه بدون آن هيچ چيزي بـه . شناخت خود است

اي مفيـد فايـده و مـوثر     براي انسان شناختني نيست و هيچ برنامه

 .شود حتي شناخت خدا، از شناخت انسان آ از مي. باشد نمي

شناخت درون و .گونه شناخت است  لي انسان را دوطور ك به

براي شناخت بيرون از شناخت درون بايد آ از . شناخت بيرون

بدون شناخت درون، شناخت بيـرون چنـدان حقيقـي و    . نمود

مشكل دنياي امروز اين است كه ببل از شـناختن  . موثر نيست

جهان با عظمت درون انسان، به شناخت جهان بيرون پرداخت 

تلاش فراوان تمدن با عظمتي را نيز بنا نهـاد، ولـي بـدين     و با

اش ضعي  است اين تمـدن بـا هويـت     شناسي خاطر كه انسان

كه بـر نفـس    و ببل از اين. حقيقي انسان هماهنگي لازم ندارد

خوي  مسلط شود، تمام توان خوي  را براي تسلط بر جهـان  

اشت بيروني صر  نمود و دليل درستي هم براي اين كارش ند

و هر چه در ايـن راه پـي  رفـت از خـودش بيشـتر دور شـد،       

فراموشي  فاصله گرفت و كم كم به كلي گم شد و به مرض خود

هويتي انسان امروزي، نتيجه همين انحرافي  تمام بي. دچار شد

در عوض اينكه ابتدا خـودش را  . است كه در شناخت پيدا كرد

سـان  ان. بشناسد كه كيسـت، رفـت سـراغ جهـان كـه چيسـت      

. شناسد امروزي حتي كره ماه و خورشيد را بهتر از خودش مي

شناسي اگر درست انجام شـود، انسـان در مسـير درسـت      خود

كه ناصحي  باشد، راه انسـان   گيرد و در صورتي زندگي برار مي

گيرد و از مسير حقيقي زندگي خارج  جهت انحرافي به خود مي

بايـد ببينـيم   . ردچيز به تعري  انسان بسـتگي دا  همه. شود مي

صـورخ يـک شـيء     اگر انسان به. شود انسان چگونه تعري  مي

مادي و طبيعي تعري  شود، اگر بگوييم انسـان يعنـي حيـوان    

صورخ يک زندگي طبيعي و حيـواني   گو، زندگي او نيز به سخن

تعري  خواهد شد و مـا در ايـن نـوع زنـدگي چيـزي فراتـر از       

اني نخواهيم داشـت،  طبيعت و پرورش نيروهاي طبيعي و حيو

عنوان يک موجود فرا طبيعي و مجرد تعري   ولي اگر انسان به
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اي ديگر شكل خواهـد گرفـت و    گونه چيز به وبت همه شود، آن

در ايـن نـوع زنـدگي    . زندگي او رنر ديگري پيدا خواهد كـرد 

علاوه بر طبيعت، بحث تجرد و معنويت نيزمطرح خواهد بود و 

. ه خدا و هستي تعري  خواهـد شـد  تكامل انسان نيز در برب ب

اهميت خودشناسى به سبب نتايج آن است، بـه عبـارخ ديگـر    

اهميت خودشناسى به سبب نقشى اسـت كـه خودشناسـى در    

تحقق كمال انسان دارد، به صورخ كلان، فرهنر و تمدن هـر  

كه بشر  صورتي در. پذيرد ملتي از نوع نگاه او به انسان تمثير مي

شناسي دچار انحرا  شود و از شناخت  انشناسي و انس در خود

حقيقت خود باز ماند، در ساخت و ساز فرهنگي و تمدن جامعه 

در كتـاب  . گمـي خواهـد شـد    خوي  نيز دچار انحرا  و سردر

: چنـين آمـده اسـت   « كارل منينگر»نوشته «  اعجاز روانكاوى»

خود آگاهى عبارخ از ايـن اسـت كـه، هـم از بـواى م بـت و       )

د خود آگاهى داشته باشيم و هم از نيروهاى منفى انگيز نها مهر

 ;افكنـد  گردد و ما را به خاک سياه مى كه موجب نابودى ما مى

هـا   نديده گرفتن بواى منفى يا خوددارى از اشاره به وجـود آن 

.( كنـد  هاى زنـدگى را متزلـزل مـى    ا ديگران، پايهدر خودمان ي

  انسان موجود ناشناخته) در كتاب (  1 اعجاز روانكاوى، صفحه)

اى آمده است كه شاهد خـوبى بـراى بحـث مـا اسـت؛       جمله( 

بدبختانه در تمدن صـنعتى شـناخت انسـان مـورد     : ) گويد مى

توجه برار نگرفته است، و برنامـه زنـدگى بـر وفـق سـاختمان      

گذارى نشده است؛ لذا با همه درخشندگى  يعى و فطرى پايهطب

موجب رستگارى نشده اسـت؛ پيشـرفت علـم بـه دنبـال هـيچ       

و (  گاليلـه )اگـر  ... اتفابى بود ( تقريبا )طرحى صورخ نگرفت و 

، نيروى فكرى خود را صر  مطالعـه روى  (لاووازيه)و (  نيوتن)

ى، امـروز  جسم و روان آدمى كـرده بودنـد، شـايد نمـاى دنيـا     

انسان موجـود  .( )داشت هاى زيادى با آنره امروز است مى فرق

خاطر اين امور اسـت كـه خداونـد     و به(  11ناشناخته، صفحه 

بازان متمـرد را خودفراموشـى بـرار     هاى هو  يكى از مجازاخ

و لاتكونـوا كالـذين   : ) دهـد كـه   داده و به مسلمانان هشدار مى

همرون كسانى  ;هم الفاسقون نسوا ا  فانساهم انفسهم اولوک

هـا را بـه    كه خدا را فراموش كردند و خداوند به سـبب آن، آن 

( حقيقى)ها فاسقان  و آن! خودفراموشى گرفتار ساخت، نباشيد

 (.63 سوره حشر، آيه.( )و گنهكارانند

 ضرورت شناخت هويت انساني
تـرين   گفته شد كه انسان و هويـت انسـاني، اولـين و ضـروري    

دليل ضرورخ آن با توجـه بـه   . تني براي انسان استموضوع شناخ

 .شود مطالب زير كاملا  آشكار مي

به لحاظ تكويني انسان موضوع و هد  آفـرين  اسـت و در    .اول

 .ريزي شده است وابع همه چيز در آفرين  براي او برنامه

هـاي دينـي بـراي انسـان      به لحاظ تشريعي نيز تمام برنامـه  .دوم

انبيا براي هدايت، تربيت و ساختن انسـان   همه. تنظيم شده است

ها  گونه برنامه اند و از اين جهت نيز، انسان موضوع اين مبعوث شده

 .است

موضوع تمامي علوم و معار ، چه الهي و چه بشري ،انسـان   .سوم

اند و موضوعشان انسان اسـت و   برخي از علوم اصولا  انساني. است 

و يا طبيعياخ است، ولـي   چه موضوعشان رياضياخ برخي ديگر، گر

در نهايت براي خدمت به انسان و حل مشكلاخ و رفع نيازهـاي او  

 .اند پديد آمده

ببيـل تشـكيل    هـاي اجتمـاعي، از   ريزي هد  تمام برنامه .چهارم

ها و نهادهاي كشوري و لشكري  گانه و سازمان حكومت و بواي سه

و  هاي آدمي در بخ  صـنعت  همه كوش . همه براي انسان است

هاي خدماتي و  يره نيز بـراي رفـاه حـال     كشاورزي و ساير ارگان

 .وجود آمده استه انسان ب

در بخ  معار ، معرفـت خـداي از معرفـت انسـان آ ـاز       .پنجم

شناسـي، انسـان را بـه شـناخت خـداي       شود و به تعبيري خود مي

: در روايـاخ فراوانـي از معصـومين آمـده اسـت     . گردد رهنمون مي

مـن  .) شـود  ا بشناسد، به معرفت ربّ  نايل ميكسي كه خودش ر

بنـابراين، خداشناسـي نيـز فـرع بـر      ( عر  نفسه، فقد عـر  ربـه  

خودشناسي است و تا كسي خود را نشناسد بـه ايـن مهـم دسـت     

 .نيابد

در بخ  خودسازي فردي نيز اگر كسي بخواهد خويشتن  .ششم

ن را در شـد  صورخ انساني لايق و كارآمد بسازد و انسان كامل را به

اي جز اين ندارد كه خود را بـه   در ابتدا چاره. خوي  تمرين نمايد

خودشناسي پي  درآمد و اولين مرحلـه ورود  . شايستگي بشناسد

اي در زنـدگي فـردي و    به خودسازي است و بدون آن هيچ برنامـه 

 . آميز نخواهد بود اجتماعي انسان موفقيت

انسـان ضـروري    براي ساختن فرهنر و تمدن نيز شناخت .هفتم
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اگر ملتي و امتي تصميم بگيرند، تمدني انساني بنا نهند كـه  . است

كاملا  هماهنر با روحياخ انسان باشد، فرهنگـي كـه بـه تعـالي و     

رشد انسان كمک كند وتمدني كه نشانگر عظمـت و همـت عـالي    

اي جز اين ندارد كه ابتدا هويت حقيقي انسان را  انسان باشد، چاره

 .و تعري  برار دهدمورد شناسايي 

اهل اخلاق و سلوک همگي بر اين اتفاق نظـر دارنـد كـه     .هشتم

تـا انسـان در خـواب    . بدم اول در سلوک و خودسازي يقظه اسـت 

بـرد، در جهـت كمـال و سـعادخ خـود حركتـي        سر مـي   فلت به

نخواهد كرد، اهميت خودشناسي بدان خـاطر اسـت كـه بسـمت     

ــد   ــه يقظــه نامي ــداري ك ــن بي ــي از اي ــيبزرگ ــرو  ه م شــود، در گ

شناسـد، بـه    شناسي است، انسان هنگامي كه خـوي  را مـي   خود

بـرد، جايگـاه خـوي  را در هسـتي      مي  نهايت خود پي استعداد بي

برد، از خواب  فلت  كند و به اهميت هويت انساني پي مي پيدا مي

توانـد   شود براي رسيدن بـه آنرـه مـي    گردد و حاضر مي بيدار مي

هاي نفساني بگذرد و رياضت و سختي عبوديت را  باشد، از خواسته

 .تحمل كند

طـور   هاي زندگي فردي و اجتماعي انسان بـه  تمامي برنامه :نتيجه

شناسي آ ـاز شـود و تـا انسـان      اصولي بايد از خودشناسي و انسان

بخ  نخواهـد   ريزي موفق و نتيجه گونه برنامه شناخته نشود، هيچ

 .بود

تـوانيم   بسـيار مهـم اسـت كـه مـي     با توجه به اين نكته  :نكته

گرايي رفتـه و   دريابيم، چرا فرهنر  رب به سوي ابتذال و پوچ

پـس از رنسـانس و در عصـر    . از هويت انساني خالي شده است

كه انسان  ربي نسبت به معار  دينـي و   روشنگري، بعد از اين

گرايي گرديد،  همرنين معار  عقلي بد گمان شد و دچار شک

سي و تجربـي روي آورد و در ايـن جهـت بـا     به علم و دان  ح

توجهي بـه معـار  الهـي بـه      زدگي و بي تمام بوا و در حد علم

تـوجهي بـه    زدگي و بي ها علاوه بر علم مشكل  ربي. پي  رفت

توانست به انسان در جهت هر چه  ساير معارفي كه هر يک مي

تر كردن زندگي كمک نمايد، اين بود كه تاخـت   بهتر و متعادل

ز در عرصه علم و تجربه را ببل از شناخت عميق خود آ از و تا

ها فرهنـر و تمـدني را    نمود و همين موضوع باعث شد كه آن

گـرا و نـا هماهنـر بـا فطـرخ و       هـد ، پـوچ   بنا نهادند كه بي

 .هاي انساني انسان است جنبه

 ضرورت خودشناسي در روايات
اسـت كـه    لازم ترين علم براى تو آن: فرمايد مى( ع)امام كاظم

نقطـه  .تو را به اصلاح بلبت آگاه كنـد و فسـاد آن را ظـاهر نمايـد    

انسـان بايـد   . خودشناسـى اسـت  , شروع در تحصيل معار  الهـى 

و ( مـن )حقيقت خود را كه همان گوهر ربـانى اوسـت و از آن بـه    

شود، شناسايى كند، چرا كه تسـام    روح و حقيقت انسانى ياد مى

دان  نفست نه علـم سرسـرى اسـت    . كارى است در اين امر، زيان

هاي اسلامي، بحـث   گر به حق دانا شوى دانى كه چيست در آموزه

خودشناسي بسيار مورد تمكيد برار گرفته و معرفت نفس به عنوان 

آ ازي براي سير و حركت او بـه   هاي انسان و سر ترين شناخت نافع

. شناسـي و بـرب بـه ذاخ هسـتي، مطـرح شـده اسـت        سوي خدا

هـا اشـاره    اي از آن ره رواياخ فراواني وجود دارد كه به پـاره با اين در

 .شود مي

نـال الفـوز   : )خوانيم السلام مى در حدي ى از امير مممنان على عليه

كسى كه خود را بشناسد، بـه سـعادخ   ( الاكبر من ظفر بمعرفف النفس

  (3317 رر الحكم، حديث، )« !و رستگارى بزرگ نايل شده است

من لـم يعـر  نفسـه    : )فرمايد ل آن چنين مىو در نقطه مقاب 

كسـى كـه   ( بعد عن سبيل النجاا وخبط فى الضـلال و الجهـالاخ  

شود و در گمراهى و جهل  خود را نشناسد، از طريق نجاخ دور مى

 (3197 رر الحكم، حديث، )« !آيد گرفتار مى

العـار  مـن   : )در تعبير ديگرى از همان امام همام آمده اسـت 

عـار  حقيقـى   ( ها و نزهها عـن كـل مـا يبعـدها    عر  نفسه فاعتق

آزاد سازد، ( از بيد و بند اسارخ)كسى است كه خود را بشناسد، و 

سازد پـاک و پـاكيزه    و آن را از هر چيز كه او را از سعادخ دور مى

از اين تعبيـر  (.  649 ، صفحه1الميزان، جلد  رر الحكم، طبق! )كند

سـبب  ( خودشناسـى ) شود كه معرفـت نفـس   خوبى استفاده مى به

 .سازى از رذايل اخلابى است ها و پاک آزادى از بيد و بند اسارخ

بــاز حــديث ديگــرى از همــان پيشــواى بــزرگ عليــه الســلام 

كسى كه بي  ( اك ر النا  معرفف لنفسه اخوفهم لربه: )خوانيم مى

از همه خود را بشناسـد، بـي  از همـه، خـو  پروردگـار خواهـد       

 (9611 يث،  رر الحكم، حد!( )داشت

از اين حديث نيز رابطه نزديكـى ميـان احسـا  مسـووليت و     

بـا خودشناسـى     خو  پروردگار كه سرچشمه تهذيب نفس اسـت 

  .شود استفاده مى
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مـن عـر    : )در حديث ديگرى از همان حضـرخ آمـده اسـت   

كسـى كـه خـود را     ;و مـن جهـل نفسـه اهملهـا    ( نفسه جاهـدها 

و كسى كه خود را نشناسـد  خيزد  بشناسد، به جهاد با نفس بر مى

الحكمـه،   طبـق نقـل ميـزان   )تفسير الميـزان  !( سازد آن را رها مى

مطابق اين حديث پايه اصـلى  .( 6666، ماده معرفت، صفحه 9جلد

جهاد با نفس كه طب صري  رواياخ جهاد اكبر ناميده شده، خـود  

 .شناسى است

: البلا ه در كلماخ بصار، از همان بزرگـوار آمـده اسـت    در نهج

در سـايه  )كسـى كـه   ( من كرمت عليه نفسه هانت عليه شـهواته )

براى خود، كرامت و شخصيت بائل اسـت، شـهوات    ( شناسى خود

و به آسانى تسليم هـوى و  )مقدار خواهد بود  در نظرش خوار و بى

 (713 البلا ه، كلماخ بصار، كلمه،  نهج(! )شود هو  نمى

س و تكامـل در  گونه كه خودشناسى پايه مهم تهذيب نف همان

بدر خوي ،  هاى اخلابى و مسايل ديگر است، جاهل بودن به جنبه

گردد؛ لذا در حديث  سبب بيگانگى از همه چيز و دورى از خدا مى

من هانـت  : )خوانيم السلام مى ديگرى از امام دهم، امام هادى عليه

كسى كه نزد خود بدر و بيمتى نـدارد،  ( عليه نفسه فلا تامن شره

از ( ع)تح  العقول، كلماخ بصار امام هادى!( )ايمن نباشاز شر او 

تـوان اسـتفاده    مضمون آنره در اين بحـث آمـد، بـه روشـنى مـى     

هاى اصلى پـرورش فضـائل اخلابـى و تكامـل      كرد،كه يكى از پايه

النفس است، و تا انسان ايـن مرحلـه    معنوى، خودشناسى و معرفف

يـک از   ذارد، به هـيچ سر نگ العبور را پشت دشوار و اين گردنه صعب

مقاماخ معنوى نايل نخواهد شد؛ به همين دليـل، علمـاى بـزرگ    

اخلاق تمكيد و اصرار زيادى بر اين دارند كه رهروان ايـن راه بايـد   

 .شناسى پردازند، و از اين امر حياتى  افل نشوند به خود

 

يابي و رسيدن به سلامت  خودشناسي در گرو دست
 معنوي اسلامي 
رسد مگـر   شناسي نمي دهند، انسان به خود ن ميمطالعاخ نشا

هـاي سـط  پـايين     ها و نيـاز  كه در اين راستا از همه وابستگي اين

مادي پاک و مزكي شـده و بـه جايگـاه رفيـع و متعـالي سـلامت       

جا مورد نظر اسـت، شـناخت    آنره در اين.معنوي ارتقاء يافته باشد

راي موجودي كه گرايي است و ب انسان از نظر بعد معنوي به كمال

باشد، لازم اسـت بـه شـناخت كمـالاخ      فطرتا  داراي حب ذاخ مي

پـس خودشناسـي و   . هـا بىـردازد   خوي  و نيز راه رسيدن بـه آن 

سعادخ دنيا و آخرخ انسان در شـناختن بعـد ملكـوتي و روحـاني     

خوي  است و شناخت اين بعد از حياخ انساني است كه انسان را 

هـر چـه انسـان بيشـتر بـر      . دهد يدر شناخت آفريدگارش ياري م

هـا و   هـا، اسـتعداد   منـدي  شناخت خوي  دسـت يابـد و بـه تـوان    

هاي الهي كـه در وجـود او نهفتـه اسـت، دسـت يابـد و بـه         وديعه

شود ارتقاء يابـد، درونـي    ايي كه از روان او به ملكوخ باز مي دريره

يابـد و بـه سـاحت     تـر دسـت مـي    تر، و صيقل يافتـه  تر، پاک صا 

يابد و در همين راستا بـه شـناخت    ي سلامت معنوي راه ميملكوت

 . گردد پرودگار نزديک شده به برب او مجهز مي

پيامبر اسلام نيز شناخت خوي  را مساوي با شناخت پرودگار 

هـركس خـود را   . مـن عـر  نفـس فقـد عـر  ربَ     : دانسته است

البته پر واض  . بشناسد به تحقيق پرودگار خوي  را شناخته است

ســوي شــناخت خويشــتن همــراه بــا  ت كــه ايــن حركــت بــهاســ

يابي بـه بلـب سـليم و نزديـک      خودآگاهي، دوري از  فلت، دست

كـه   شود مگر اين گري انجام نمي اين كميا. شدن به خويشتن است

انسان از كوره خودسازي گذشته باشد و به بلـه سـلامت معنـوي    

 .دست يافته باشد

 ـ       كساني ه چيـزي ديگـري   كـه جـز بـه زنـدگي حيـواني خـود ب

انديشند، در وابع شخصيت انساني و بعد ملكوتي خوي  را گـم   نمي

كنم از كسي كـه بـراي    تعجب مي: فرمايد المومنين مي امير. اند كرده

كه نفـس انسـاني خـود را     كند در حالي اش تلاش مي يافتن گمشده

 (737 ررالحكم، ص . )گم كرده و در صدد يافتن آن نيست

 ـ تـر از ايـن نيسـت كـه انسـان در دنيـا،        اکزياني بدتر و دردن

: فرمايـد  مي( ع)علي. شخصيت انساني و ملكوتي را گم كند و ببازد

كس آن را پـا  داشـت او را بـه     بهاء، هر نفس گوهري است گران

اش كوتاهي نمود  مقام عالي خواهد رسانيد و هر كس در نگهداري

 . او را به پستي خواهد كشانيد

تـوان بـه چنـان مقـام والاي      و توحيد مـي براين با عبوديت  بنا

معنوي دست يافت كه از شر شياطين و متكبران عالم و بنـدگي و  

 .ها نجاخ يافت وابستگي به آن

 .يكي از مهمترين مسائل در اسلام، توجه به خودسازي است

براي خودسازي بايد از يک مسير مشخص و بـا رعايـت نكـاخ    

حـث مهـم معرفـت اسـت،     نكاخ، ب مهمي عبور كنيم، از جمله اين
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ــاتي چــون    ــه حي ــر مجموع ــه ســه زي ــت ب ، "خودشناســي"معرف

 .شود بندي مي تقسيم "هستي شناسي"و  "خداشناسي"

خودشناســي، مقدمــه خودســازي اســت و همرنــين يكــي از 

دو . ها، علم خودشناسـي اسـت   ترين شناخت ترين و با منفعت مهم

اوند موضوع خودشناسي و خداشناسي در برآن برجسته است، خد

از بدو تولد يک سري بابليت در وجود انسان برار داده، كه يكي از 

 6الـي   1كـه در آيـاخ   )ها بابليت تشخيص خوب از بـد اسـت    آن

 .(سوره شمس نيز به اين موضوع اشاره شده است

ــي انســان    ــذكر بدهــد، يعن ــه خــود ت ــد همــواره ب انســان باي

. اي ندارد تذكر و نصيحت فايده. خودشناسي خود را فراموش نكند

توانـد بـه عـالم معنـا راه پيـدا كنـد كـه خـود را          انسان وبتي مـي 

 .بشناسد

تـوجهي بـه هويـت انسـاني و       فلت از خودشناسي، يعني بـي 

انسـان مظهـر خـدا اسـت، يعنـي      . هاي عظـيم روح خـود   استعداد

استعداد خدايي شدن دارد، اما به ياد داشته باشـيم در آ ـاز ايـن    

آينه وجوديمـان  . ود شناخت پيدا كنيماستحكام بخشي، بايد از خ

ها را زودتر ببينـيم، رفـع    گر باشيم تا عيوب و نقص را بيشتر نظاره

تر است  درختي پر ثمرتر و بوي. كنيم و به شكوفايي درون برسيم

تـر   طـور هـم انسـاني بـوي     تري داشته باشد همان كه ريشه محكم

باشد و  وكاوهاي دروني خود تلاش بيشتري كرده است كه در كند

ورزي و الگوكيري از معصومين همـت بيشـتري گمـارده     در عشق

باشد و از افراط و تفريط دوري كرده باشد تا بـه سـلامت معنـوي    

 .برسد

. راه و راهبـر . ما در اسلام دو چيز سنگين و بسيار مهم داريـم 

راه كمال انسان توحيد است و راهبر اين راه امـام  . توحيد و ولايت

 .تو مقام ولايت اس

به عبارخ ديگر، اسلام ديني است كـه انسـان را بـا توحيـد و      

رساند، توحيد راهبرد اسلام بـراي تربيـت    خداپرستي به كمال مي

انسان و تعالي جامعه اسـت و ولايـت و امامـت راهبـر راه توحيـد      

 .باشد مي

توجه به ايمان، ثباخ بـدم و پـايمردي بـر بنـدگي خداونـد از      

 .سان استنكاخ ضروري بر خودسازي ان

انديشـد و خـداي    اي گسـترده مـي   بيند بنده خداوند وبتي مي

كنـد، بـه او روح و    خود را فارغ از بهشـت و جهـنم پرسـت  مـي    

كنـد تـا بـا ناملايمـاخ      توان عطا مي جسمي سرشار از آرام  و پر

كند تا همـواره عاشـق و اميـدوار     بجنگد و راه را نيز براي او باز مي

. بر و امامان تنها در عبادخ كردن نيسـت رهرويِ پيام. زندگي كند

اگر در هر مسووليتي، خدمت به خلق خدا را داشتيم و خداونـد را  

منـدي از بـدرخ فكـر و     در همه حال حاضر يافتيم، هم توان بهره

نفس خواهيم شد و به اين  به يابيم، هم صاحب اعتماد انديشه را مي

 .واهيم شدتر، خ ترتيب به اُسوه عاشورايي، نزديک و نزديک

ملا احمد نرابي خودشناسي را مقدمه خداشناسي وهم مقدمه 

داند يعني خودشناسي با دو  و ملازم خودسازي و تهذيب نفس مي

يكي از طريـق  : رسد روش محكم به معنويت و سلامت معنوي مي

خداشناسي كه خود دستيابي به اوج يا كمال معنوي است وديگـر  

ن خود تردبان رسيدن به برب از طريق تزكيه وتهذيب نفس كه اي

بنـابراين  . الهي و حال و هواي معنوي و نيز سلامت معنـوي اسـت  

خودشناسي كه مقدمه خداشناسي است فرد را نهايتا  بـه سـلامت   

 . رساند معنوي مي

بــه بيــان ديگــر خودشناســي موجــب تقويــت نقــ  عقــل و  

گردد، پيروي از عقل موجب كنتـرل نفـس،    خودآگاهي در فرد مي

گـردد و نـوعي رفتـارخود     نفس، ترک شهواخ و معاصي مي تزكيه

هـا   آورد وجمله اين تلاش وجود مي مراببتي و پيشگيرانه در فرد به

 .گردد به رشد معنوي فرد و ارتقاء وي به سلامت معنوي مي

 

 گيري نتيجه
ــي      ــه خودشناس ــدگاه درزمين ــن دو دي ــان اي ــد مي هرچن

ها را درمقابل  كه آن اي نيست گونه هايي وجود دارد اما به تفاوخ

گراها در اصول كلي نگـاهي مشـابه    عرفا و انسان. هم برار دهد

گراها در ميانه آن  اما خودشناسي مسيري است كه انسان. دارند

جا كه شروع مرحلـه جديـدي اسـت بـراي      شوند آن متوب  مي

هاي والاتري از رشـد و خودشناسـي توجـه     اسلام به افق. عرفا

لفيق و تعاملي سـازنده بـين دو ديـدگاه    چنانره ت. نموده است

ايجاد شود، كاركردشان براي فرد مضاع  گشته و خودشناسي 

باعث خودشكوفايي فرد و نيز موجب خداشناسي و دستيابي به 

 .گردد سلامت معنوي مي

النــا  معــادن كمعــادن الــذهب : فرمودنــد( ص)رســول خــدا

 .اند، مانند معادن طلا و نقره والفضه مردم معادن
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ها همانند معادن طلا و  ظور اين است كه در درون انسانمن

نقره كه بسيار با ارزشند، معادن بـا ارزشـي وجـود دارنـد كـه      

شناسـي بايـد ايـن معـادن سرشـار       ها در راسـتاي خـود   انسان

ازحقــايق و معــار  را از درون خــود كشــ  كــرده از مزايــاي  

ائي ها بهرمند شوند تا به اعـتلاء وجـودي و شـكوف    ارزشمند آن

. معنوي كه ملازم با سلامت وجودي و معنوي است دست يابند

هـا،   ها بايد در شناخت روان، شخصيت، توانمنـدي  يعني انسان

ها، و نيازهـاي فطـري خـود بكوشـند و بـه ايـن اصـل         گراي 

ببرند كه انسان از دو بعد مادي وفرامادي يعني روح مررد و  پي

نـد كـه بـدن و    عاري از خواص ماده تشكيل شـده اسـت و بدان  

نيازهاي مادي، مرتبه نـازل نفـس اسـت، و عـلاوه بـراين آثـار       

وجودي روح مجرد و بعد فرامادي انسان است كه با كوشـ  و  

تلاش، او را به نيازهاي سط  بالا، ارزشمند، و در شـان انسـان   

. رسـاند  كامل كه به جايگاه خليفته الهي دست يافته است مـي 

 :گويد مولانا در دفتر اول م نوي مي

 جسم ظاهر روح مخفي آمدست

 جسم همرون آستين جان همرو دست

 :فرمايد درجاي ديگر اين دفتر مولوي مي

 در وجود آدمي روح و روان

 ميِ رسد از  يب چون آب روان

 هر زمان از  يب نو نو مي رسد

 و از جهان تن برون شو مي رسد

دهد چگونه الهامـاخ  يبـي    اين اشعار به خوبي نشان مي

ها  ار  الهي لحظه به لحظه از  يب به سوي روان انسانو مع

ها چه بخواهنـد و چـه نخواهنـد بايـک      سرازير است و انسان

انـد و البتـه    تعـالي فعالانـه متصـل    رشته محكم به ذاخ باري

ــذب و كســب     ــين ج ــه در كم ــدار ك ــاه و بي ــود آگ ــراد خ اف

اند از ايـن منبـع فـيض معرفـت      هاي ارزشمند نشسته فرصت

انتها در حد ظرفيت و تلاش و كوش  خـود بهـره    وخرمن بي

 .برند مي

حديث پيامبر نشانگر اين است كه منابع مختل  انرژي از 

نگـري، خلابيـت، سـازندگي، نوانديشـي،      جمله اميـد، م بـت  

سازگاري با مشكلاخ، عدالت جـوئي، كمـال جـوئي شـادابي،     

پرسـتي، خـداجوئي و حـس     هـا واسـتعدادها، يكتـا    توانمندي

گرفتـه   ، خودشكوفايي و ساير فضايل انساني كه بـر جاودانگي

شده از صفاخ خداوندي است همزمـان بـا تولـد در فـرد بـه      

بـه عبـارخ ديگـر ايـن معـادن      . وديعت گذاشـته شـده اسـت   

هاي آن در فطرخ انسان پراكنـده   هاي الهي كه بذر وگنجينه

شده است، يک سر آن به منبع فيض خداوندي متصل و سـر  

رورشگر پدر، مادر، خانواده، مدرسه و جامعه ديگر در دستان پ

پروري بـه مسـووليت    اگر اين منابع فرزند. گذاشته شده است

ــادن و    ــد، مع ــل كنن ــود درســت و شايســته عم پرورشــي خ

ها و بذرهاي به وديعـت گذاشـته در جهـت كمـال و      گنجينه

هـاي پـر اسـتعداد و     خودشكوفايي رشد و نمو كرده و انسـان 

انساني و فضـايل معنـوي بـه اجتمـاع     صاحب نبوغ و كمالاخ 

صورخ در نيمه راه از كارايي  تحويل خواهند داد و در  يراين

لازم بـه يـادآوري اسـت كـه     . ثمر خواهند ماند خارج شده بي

ترين اشكال  هاي الهي حتي در مادي ها و گنجينه نزول نعمت

نزول خود از يک بعد الهي و معنوي متصل به عالم بدسـي و  

لـذا انسـان   . ار است كه نبايد ناديده گرفته شودالهي برخورد

اش  ترين صورخ زنـدگي  شناسد در مادي اسلام كه خود را مي

از معنويت و سلامت معنوي جدا نبوده و همواره د د ه وصل 

 .شدن به اصل خوي  را دارد

بندي از آياخ برآن،  گيري كلي كه حاصل جمع يک نتيجه

نشـمندان دينـي و آراء   احاديث مرتبط با خودشناسي، آثار دا

ــه  دهــذ كــه پــي باشــد نشــان مــي روانشناســان مــي ــردن ب ب

هــا و  خودشناســي و  ــور در اعمــاق وجــود وكشــ  گنجينــه

گوهرهايي كه خداوند در وجود انسـان بـه وديعـت گذاشـته     

است افراد را نسبت به خداوند تبارک و تعالي نزديک و مقرب 

علمـاء   گفتـه همـه   ساخته كه علاوه بـر خداشناسـي كـه بـه    

محصول جداناپذير خودشناسي است كه نصيب آنان مي شود، 

ارتباط فرد با خداوند را به طور مضاع  تقويت كرده و فرد را 

رساند بلكه او  تنها به توحيد فكري، شخصيتي و رفتاري مي نه

را بــه ســلامت معنــوي، شــادكامي، خودشــكوفايي معنــوي و 

آن كسـب  ساحت انسان كامل سـوق خواهـد داد كـه نتيجـه     

صــفاخ معنــوي م ــل شــكرگزاري، صــبر و بردبــاري، توكــل  

حيطه  پايان معنوي در ورزي و محبت و كسب فضايل بي عشق

 .انديشه، رفتار، عواط  خواهد شد
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Self-Recognition in the Field of Islamic Spiritual Health 
 
Abstract 
Background: Although self-recognition and spiritual health are different fields with different study methodology, the 

study ofthe interaction between self-recognition and Islamic spiritual health is considered one of the most important 

fields ofboth spiritual and psychological health in Islam. A thorough research into the existing body of literature 

demonstrates that (possibly due to the reluctance of the West to study in the field of self-recognition) little is 

documentedin this regard. However the sparse available evidence clearly demonstrates that those who pursue self-

recognition enjoy better spiritual health, acquire a wide range ofspiritual accomplishments, and develop a divine 

character. To our knowledge, the current study is one of the first studies designed and carried out with the main 

objective of illustration of the relationship between self-recognition and spiritual health. In this literature review study, a 

clear picture of the interactions between self-recognition and spiritual health is depicted; and, in the end, the authors 

conclude that spiritual health and self-recognition are closely related and complementary to each other, and, self-

recognition generally leads to better spiritual health and spiritual accomplishments . 

 

Keywords: Islam, Self Concept, Spirituality 
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